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 رسیدن به روح خدا در خویشتنراه  ،خودشناسی

جز ابلیس) چیزی جز  ده کشانید (بهنمود و ملائك را به سجدانیم آنچه که آدم را اشرف مخلوقات می
و ساجد  ی ملائك را متحیر و خاشعآدم نھاد که ھمهی خلقت علم و اسمای الھی نبود که خداوند در جوھره

ین نمود. پس کفر به معنای انكار این علم الھی در خویشتن است و این علم را جستجو نكردن و نیافتن. و ا
كس ت به خویشتن و خودشناسی است؛ زیرا این علم در ذات ھر انسانی نھفته است و ھیچھمان راه رجع

 تواند آن را به دیگری بیاموزاند.نمی
 آمدن بر ابلیسبنابراین راه خودشناسی و رسیدن به علم خودی و معرفت الھی در خویشتن، تنھا راه فائق

در غیر این صورت به کفر ابلیسی نسبت به و رھایی از تحقیر ابلیس نسبت به آدمیت خویشتن است. 
خویشتن مبتلا ھستیم و عزت و عظمت وجودی خود را در جھان قربانی نموده و تن به ذلت و ضلالت 

دھیم. پس تنھا راه نجات از شیطنت و کفر، راه خودشناسی به معنای رسیدن به روح خدا در خویشتن می
ی عبادات و خیرات، از واسطهتوانیم صرفا بهو نمی است و در غیر این صورت از کفر گریزی نداریم

ی مطلق خدا بود و حاضر نبود که به آدم سجده شیطنت نجات یابیم؛ زیرا طبق قول قرآن ابلیس پرستنده
شتن دوستی از جانب کند و او را خلیفه و دوست خدا برای خود قرار دھد. در واقع خداپرستی بدون دا

نماز. پس واضح است که و امام، ھمان کفر و ابلیسیت است؛ چه با نماز و چه بییار عرفانی  خدا به مثابه
 خدا مطلقاً ممكن نیست.خدا بودن نیست. آدم بیصفت بودن به معنای بیکافر بودن و شیطان

ی انسانی و اما برای رویكرد به خویشتن و ورود به باطن خویش و خودشناسی و دستیابی به آن گوھره
 و اسمای الھی است چه باید کرد؟ آیا باید فلسفه و عرفان مطالعه کرد و به تفسیر قرآن و که ھمان علم

اعمال و خاطرات  ،شناسیھای روانرمولفای منزوی شد و یا با اشعار عرفانی پرداخت و یا در گوشه
 خود را تجزیه و تحلیل کرد؟

یند، قادر به رویكرد به خویشتن نیست. یبایی در خود نبتا زمانی که ھیچ فكر و احساس و عمل زآدمی  
سازد، امیال و اعمال نادرست است. پس نخستین گام برای بیگانه و فراری می خود آنچه که انسان را از

و ھا و اصلاح اعمال خویشتن است. اعمال زشت آدمی خودآمدن و روی به خود نمودن، توبه از زشتیبه
دفكر حتی قادر به انسان بدکار و باوست. خویشتن خویش  ھایش تنھا حجاب بین او ومكرھا و دروغ

ی صورت خود در آیینه نیست و لذا مجبور است ھمواره خود را بزک نماید و حتی عینك دودی مشاھده
تواند وارد بر باطنی نمیآدمی اوست. ی دل بزند تا نگاھش به چشم خودش نیفتد؛ زیرا چشم ھر کسی آیینه

 فریب و توطئه و عداوت چیز دیگری نیست. شود که در آن جز بخل و
دین به معنای راه، ھمان راه بازگشت به خویشتن و الحاق به ذات خویش و روح خدا در خویشتن است، 
ولی شیطان با تحقیر انسان و ناباور ساختنش نسبت به روح الھی در خویشتن، او را به اعمال پست و 

١د.كنز وجود الھی خویش بیزار میا گونه انسان راکشاند و بدینرذیلانه می           
*** 

مشتری بودن خودشناسی ھم چرا کسی میلی به خود ندارد؟ اگر پاسخ این سؤال روشن شود آنگاه کم
زیرا آدمی میل به شناخت چیزی دارد که آن را دوست داشته باشد. چرا انسان خودش را  :روشن است
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شناسند و دارند خود را میدارد؟ خودپرستان حقیقی ھمان عارفانند و چون خود را دوست میدوست نمی
یزار از خود ب ،میزانی که مشغول کارھای زشت استهداشتن نیست. آدمی بقابل دوست ،بالعکس. تبھکاری

پس بین انسان و خود او جز اعمال زشت او حائل نیست. بنابراین خودشناسی و اصلا میل رجعت  .است
 ترین محصول و اجر تقوا و نیکوکاری است. مھم ،خویشتنه ب

خدا است پس بین انسان و خدایش فقط اعمال زشت انسان  یاگر روح انسان از خدا است و دل او خانه
ترین جزا و عذاب اعمال بد است که انسان را از افکند. و این بزرگبیزاری میاست که فاصله و بلکه 

 یبدون پشتوانه ،اندازد. پس عرفان به معنای خودشناسیکند و در غربت میروح و دل و خدایش بیگانه می
 ست. ھرگز مپندار کها ترین اجر تقواعالی ،ممکن نیست. عرفان ،تقوا و تلاش برای نیکوکاری و صدق

٢ای داشته باشد.تقوایی از عرفان بھرهبی انسانِ   
*** 

 آید؟ قدر امری محال میس. استاد، چرا معرفت نفس این
دیگر. گویی وجود  در اشیا و افراد ؛ندابیگانه و بیزار از خویش و مقیم در غیر خویش ،ج. اکثر مردمان

چیز زیرا ھیچ، دشمن خویشتن استترین چیزھا است و ھر کسی در چشم خود منفور و ارزشآدمی بی
سازد را زیبا می یابد. راه دین و احکام خدا آن راه و روشی است که نفس آدمینیک و زیبایی در خود نمی

نفرت  منجر به گریز و کند. راه و روش کافرانهیابد و با خود دوستی میو لذا آدمی چشم دیدن خود را می
ی شود. پس اساس و زمینهمی منزلگاه اشیا و اجنه و شیاطین میشود و لذا نفس آدانسان از خودش می

است. بیزاری مردم از معرفت  معرفت نفس ھمان راه و روش اخلاق الھی است. عرفان، اجر زندگی دینی
نفس، ھمان بیزاری آنھا از احکام دین خدا و فضائل اخلاقی است. آنکه خدا و رسولان و دینش را بد 

شود. رویکرد به خدا منجر به خودشناسی و رجعت ش از چشم خودش زشت و منفور میداند نھایتاً خودمی
 »درخویش«مقیم  ،شود و این مقام انسان کامل و موحد است. عارفان واقعیبه خود و اقامت در خویشتن می

یت اللھی انسان است و موجودھستند و کاملان در دین. مقصد دین رسیدن به خویش است و این مقام خلافت
ای که ھرگز به توصیف واقعه ؛شودمی انسانی بشر. اطاعت از رسولان و اولیای الھی منجر به این واقعه

٣ست.ا آید و این زندگی اولیا و عرفانمی  

 خود استآدمی تا زمانی که خدایش را در خود نیافته بی        

، خاندان من، علم و فن من، افکار شان منمن، نام و ن راستی چه چیزی از ھویت من از من است: تنِ به
ی رود و لذا ھمهز بین میوالدین پدید آمده و نھایتاً با مرگ ا ی؟ تن من که از رابطهو احساسات من و...
ای است. نام و مذھب و فرھنگ و شرایط من جملگی از تاریخ و طبیعت و جامعه و متعلقاتش ھم عاریه

داشتم و ای میاحساسات من ھم اگر از من بود بر آن احاطه ات و جبرھای زمانه است. افکار وئالقا
 ن ببرم و یا فکر و احساسی جدید در خود پدید آورم. توانستم آنھا را از بیمی
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. کنم از من نیستدانم و بدان وسیله خودم را اثبات میرا از خودم میکدام از آنچه که من آنپس ھیچ
خود است و کذاب. زیرا خود انسان ھمان خدا است به قول یافته بیکه خدایش را در خود ن آدمی تا زمانی

٤على (ع).  

 خود ریغ از خود یپاکساز نیازمند ی،خودشناس            

 کند؟چه مقدار از ساعات و عمرش را در خود و با خودش زندگی می آدمی
یعنی خود نیستیم. و  ؛نیستیم روزمان را ھم مقیم در خود و با خودای از شبانهاگر دقت کنیم حتی دقیقه

 ماانسان است.  یھامسائل و بدبختی یخودی و راز ازخودبیگانگی و جنون و ھمهاین ھمان معنای بی
نیم. یعنی وجودمان در بیرون مان ھم در خود مشغول دیگراھای دیگریم و در تنھاییمشغول اشیا و آدم تماماً 

وجودی ما ی بیاقعهو مصادره شده است. ما غیر خودیم و این واشغال  ،ی غیرواسطهبه و درونمان تماماً 
 شود که عین جنون ما است.است که چه بسا تحت عنوان عشق تعبیر و تقدیس می

و مقیم در  ھمانا تلاش برای رسیدن به خود و ورود در خود ،ی توحید مطرح استآنچه که در عرصه
 زیرا. »شناسد نابود استکسی که خود را نمی« :رمایدفگونه است که علی (ع) میاست. بدین بودن خود

خودشناسی مستلزم پاکسازی نفس و ذھن و احساس خود از غیر خود است و سپس رسیدن به خود و 
ھمان معرفت است که با جستجوی  ،ھمان نور وجود است. پس وجود ،شناخت خویشتن خویش. این شناخت

 آید.خدا در خود حاصل می
دھد و دھد و امكان ورود به خویشتن میخویش یاری می ا در رویارویی با خویشتنِ آنچه که انسان ر

ھمانا خدا است که به یاری ذکر و صفات و اسمای او این جستجو ممكن  ،باطن است ظلمتِ  نوری در قلبِ 
ماند عین ظلمت آنچه باقی می ،شاز باطن خوی »غیر«آید. زیرا با حذف ر میمیسّ  ،شود و این ورودمی

جھد از قلب ظلمت، نور می ،با نور معرفت است که به یاری یك پیر معنوی حالعدم است و پوچی محض. 
 و این ھمان خلقت جدید و زایش عرفانی از بطن خویش است.  .آیدو از عدم، وجود پدید می

فس را گشود و بر آن وارد نظلمانی  توان دربخودرسیده میدر ارادت و اطاعت از یك پیر عارف و به
ی بقای خودی شد و غیرھا را بیرون ریخت و در خود ره پیمود و رھسپار وادی فنا شد که ھمان گوھره

 کاری خدایی است و این است انسان. ،ای با خود ماندنو ذات است. لحظه
گر بخواھیم خویشتن زیرا ا ؛عین خدا است »خود«زیرا  ؛این است که خودشناسی عین خداشناسی است

رسیم که عین وجود به معنای فنا می ،خویش را تعریف و توصیف کنیم که در آن اثری از غیر نباشد
داند و در واقع صراط محض و خدا است. و این است که علی (ع) معرفت نفس را برترین عبادات می

٥مستقیم عبادات است.  
*** 

اجنه و  ؛ یعنیی غیر استواسطهسخیرشدگی و مصادره بهمعلول ت، ازخودبیگانگی و انواع جنون آدمی
اجنه و شیاطین ھستند و در کمین  ینهلاھا) و اند (خناسھایی که خود به تسخیر غیر درآمدهشیاطین و آدم

رجعت به خویش و  برند. و از این منظر و خطر است که ارزش و نیاز حیاتیِ سر می ھا بهانسان
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که به سرقت رفته و به تسخیر صدھا جن و شیطان و خناس لی چگونه آدمیشود. وخودشناسی درک می
ی زیرا نه تنھا او در خارج از خانه ؟ی وجود خود بازگرددد و به خانهانبرھ ش راتواند جانمی ،درآمده

ی او نیز غصب شده و به تسخیر غیر در آمده است. آیا بدون یاری یك بلكه خانه ،وجودش به سرقت رفته
 ؟توان نجات یافتمی ،شناسد و راه را یافته استنی که خود توانسته نجات یابد و دشمن را میانسا

*** 
تواند در خود و با خود و خود باشد عجب است که آدمی حتی یک آن در انزوا و حتى عالم خواب ھم نمی

منم «و  »خودمخودم «روز مدعی آنگاه شبانه ،تر از تصور خدا استو تصورش از خود حتى غیرممکن
تواند ای نمیداند که چیست و لحظهاثبات چیزی که مطلقاً نمی ؛کاری ندارد ،است و جز اثبات خود »منم

پرستد تا شاید تسخیرش فارغ از خیال غیرخویش باشد. آدمی جز غیر نیست و غیر را خود پنداشته و می
آدمی در جھان ھستی چیزی جز  نامد. کارینماید و نام خود بر آن نھد و این دزدی و مالیخولیا را عشق م

غیرزدایی از خویشتن نیست و این ھمان راه تقوا و تزکیه و طھارت نفس و مقام عصمت است تا به خود 
و نھایتاً  پرستدجوید و میرا می خودی که جز خدا نیست. خود آدمی خدا است و آدمی جز خدا ھمه ؛برسد

دل  متنفریم. بیاییم از ھمه کنند و لذا از ھمها و به جای ما زندگی میکند. این دیگرانند که در ملعنت می
٧را دوست بداریم و خود باشیم. بکنیم تا بتوانیم ھمه  

 نیاز خودشناسییأس از غیر، پیش

 نیا و رسدیم خودشبه تازه شد، وسیمأ رونشیب جھان و زیچ ھمه و کس ھمه از که آنگاه انسان
ی زودتر به غایت دنیا و آستانه ،غیر خود مأیوس شود ھرچه زودتر از آدمی .است میعظ یروزیپ یآستانه

دانسته نمی تا به حالیابد او درمی . اینجاست کهکندآخرت رسیده است و مابقی عمرش را با خود زندگی می
شده است. او  ھا از دیگران به او القابلكه خواسته ،ھایش از خود او نبودهزیرا خواسته ؛خواھدکه چه می

به ھمین دلیل ھیچ  .انداو ھمواره غیر بوده و دیگران در او و به جای او زیسته .ھرگز خودش نبوده است
خواھد بداند زیرا خود او گم بوده است و حالا خود را یافته است و می ؛امری او را راضی نكرده است

خواھد که راستی ھیچ چیزی نمیبیند که بهمی ،کندخواھد. ولی ھرچه که بیشتر در خود تأمل میکه چه می
ھر طریقی ه فقط یك حداقل معیشت است که ب .را داشته باشد تا خود را به زجر و عذاب افكند ارزش آن

یابد و مجال این را پیدا رسیده و پیروز میكامهکندن نیست. لذا او خود را بآید و نیاز به جانبه آسانی می
این دنیا بخواھد که جاودانه باشد. او تازه این مجال را یافته که به بعد از این  کند تا چیزی برتر ازمی

٨جھان فكر کند به معنای حیات و ھستی و علت آمدن و رفتن.   

 شناسیو امام خودشناسیرابطه  

شناسی و خداشناسی را امری واحد در معارف امامیه صدھا سخن وجود دارد که معرفت نفس و امام
 شناسی دارد؟سازد. خودشناسی چه ربطی به امامراط مستقیم ھدایت میکند و مترادف با صمیمعرفی 
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و لذا مظھر شده به ذات خویشتن  قنفس خود رسیده و ملح مِ اُ  امام انسانی است که به :امام کیست؟
ین مقام یگانگی و توحید است. پس امام در واقع یك سالك به مقصد رسیده در وادی خودشناسی است که ا

ی سلوک عرفانی حاصل نموده است و این است که واسطهست و یا بها ی نص امامت داراواسطهرا یا به
 امام ھمان عارف واصل است.  ،به لحاظ مقام وجودی

 :شناسی دارد؟و اما خودشناسی چه ربطی به امام
و این است که علی  .ستدانیم که امام، انسانی است که خدا را در خودش یافته و حاضر ساخته امی

 قبنابراین خداشناسی از طری ».شودخداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی« :فرماید(ع) می
٩امامت در خویشتن است.  ھمان راه رسیدن به نور ،خودشناسی  

  : توحیدشتنیخو خودِ  با وصال و ریغ از ھجرت راه ،نید

ای است که خود و آن گوھرهاوست متكی به ذات ی انهیگھمتا و خودیت ھر انسانی ھمان موجودیت بی
روش رسیدن انسان  پس راه و .گذاردبتواند بر آن اثر میه و ھیچ غیری نه در آن راه دارد و ناوست خود 

زدایی، زدایی، تاریخزدایی، وراثتراه و روش غیرزدایی از خویش است: طبیعت به خودش تماماً 
یك کلمه جبرزدایی. زیرا ھر آنچه که از  درزدایی و زدایی و عادتآموزش زدایی،زدایی، سیاستجامعه

نفس و صفت طھارت و عصمت  یی تزکیهی ناخواسته است. مسئلهیك جبر و وارده ،خود فرد نباشد خودِ 
به معنای خود است و معرفت نفس ھم به  زیرا نفس دقیقاً  ؛سازی خود از غیر استبه معنای پاک دقیقاً 

ی احكام و معارف دینی و اخلاقی، ھدفی جز رسانیدن انسان به خویشتن خویش ست. لذا کلیها عناھمین م
 ھمتای ھر فردی ھمان خدا است.چرا که خودیت یگانه و بی ؛الله استندارد و این ھمان تقرب الی

دین . سوی خویش نیستای چیزی جز حاصل ھجرت از غیر بهکل مراحل تكامل بشر در ھر زمینه
 شدن با خود. این ھمان توحید است.خویشتن و یكی خودِ با است از غیر و وصال  تراه ھجر تماماً 

 آید؟کار میه خودشناسی به چ

بخش دارد که در مواقع ھم در درون و ھم بیرون از خود نیروھای بیدار کننده و آگاھی ،ھر کسی
وحیانی از اعماق جان  وعنصر ملکوتی آورند. این نیرو یا یک روح و خود میه ساز او را بسرنوشت

دو طریق از خودشناسی و کسب معرفت  ،است و یا یک عارف و رسول و ناجی معنوی در بیرون! این
: تصدیق داشته باشد در قبال این خودآگاھیدو نوع واکنش  ممکن است آدمی . حال،در آفاق و انفس است

ا یا عداوت با آن در خویشتن! دوستی با وجدان خویش و یا انکار! توبه یا تکفیر! ھمراھی با نور معرفت ی
از  شود و نھایتاً سوى خدا یا شیطان میه انکار و دشمنی با وجدان! که موجب دو نوع حرکت و رشد ب

مجبور به آگاھی و ا آدمیناپذیر است. زیرپرورد و این راھی اجتنابموجودی الھی و یا ابلیسی می آدمی
 ت در جھان است در دو سوی حق یا باطل! در دو سوی خدا یا شیطان! انتخاب و رشد و حرک

ولی  ،ناپذیر استبا حقیقت ذات خویش به ھر طریقی اجتناب ی آدمییبه ھر حال خودشناسی و رویارو
باشد که انسان را بین کفر و ایمان اختیار بین تصدیق یا تکذیب این حقیقت می ،آنچه که قابل انتخاب است
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انتخاب بین خودآگاھی و خودفریبی! انتخاب بین خدا و شیطان! زیرا کسی که نور معرفت  :کندمخیر می
د گزینرو به حق و خداوند عالمیان نموده و مسیر تعالی روحانی را برمی ،کندو خودشناسی را تصدیق می

رو به ابلیس کرده و مسیر شیطنت  ،ورزدکند. و آنکه انکار و عداوت میو مقامات بھشتی را حاصل می
کند تا او را در طبقات جھنم و و صاحب خود می گزیند و شیطان را ولىّ و خودفریبی و تاریکی را برمی

 درک اسفل رھنمون شود. 
قول الھی در کتابش اکثر ه طور که بھمان ،کندضلالت و فریب را انتخاب می راستی چرا آدمیهب

چرا اکثر مردمان از نور آگاھی و معرفت نفس گریزان ھستند و خودفریبی را  ؟کنندمردمان چنین می
 گزینند؟ ی برمییدھند و کوری و کری و مدھوشی را بر داناترجیح می

کند و خدا ھم او را خاب میاست که انتولی آدمی ،ست که موجب ھدایت و ضلالت استا آری! این خدا
مسیر تاریکی و جھل و دوزخ اً نماید. ولی اکثردر دو مسیر نور و تاریکی در طبقات بھشت و دوزخ راه می

زیرا از مسئولیت آن ھراس دارند  ؛گزینند که راه کور بودن و کر بودن و جنون و مدھوشی استرا برمی
و خود را علت زندگی خود قرار دھند و لذا به انواع  خواھند مسئول زندگی و سرنوشت خود باشندو نمی

ھا و انواع گریز از مسئولیت و ھا و انواع تاریکیھا و انواع جھنمبرند که انواع جھلجبرھا پناه می
خودآگاھی است: جبر تاریخ، جبر ژنتیک، جبر خانواده، جبر جامعه و حکومت و زمانه وو... و بالاخره 

ست!! زیرا خدای کافران ا این جبرھا ینام خدا که باعث ھمهه جبر و جبار برتری ب جبر سرنوشت و نھایتاً 
 ست. ا گر ظلم و جبرھای حاکم بر آنھاو جاھلان و ظالمان ھم وجودی جبار و ظالم است که توجیه

زدن، تفکر، فھمیدن و بخصوص فھم باطن خویشتن مستلزم شجاعت و دلیری دیدن، شنیدن، حرف
خواھد سرنوشت خود را به عقل و اراده آفرین است. کسی که میزا و شھادتا مسئولیتزیر ؛استعظیمی

از  یامرتبه نیشجاع باشد و چن تیغاهب یانسان یدبا ،و اختیار و مسئولیت خودش انتخاب کند و رقم زند
است و از او  دهیرا به او بخش اریمعرفت و اخت نیکه ا ییاست به خدا میعظ یمانیا ازمندین ،شجاعت

 گذارد. ینھد و تنھا نمیاو را به خودش وانم یاو لحظه کندیم تیحما
توکل کردن تمام و کمال  قیمظھر رحمت مطلقه است و از طر که ییبه خدا مانیا قیانسان فقط از طر

را بر  شایزندگ تیسرنوشت خود را برحسب معرفت خود انتخاب کند و مسئول تواندیکه ماوست به 
و زمانه  خیجامعه و تار انیبرخلاف جر یریبردارد و مس انیحاکم را از م یجبرھا یو ھمه ردیه بگعھد

تواند مؤمن می یواحد است. فقط انسان یامر ،و انتخاب یآگاھ مان،ی. اندیزھا را برگتیھا و جبارو حکومت
 یھاارزش یگردد. ھمه رایرا پذ تشیخود انتخاب کند و مسئول یسرنوشت خود را برحسب علم و آگاھ

 !یاست: انتخاب آگاھ یانتخاب نیمحصول چن یانسان یوالا
 ،لازم یبدون آگاھ ایدارد؟ آ یگرید یکننده نییعنصر تع چیو معرفت ھ یانتخاب جز نور آگاھ ایآ 

و  یمسئولانه جز به نور خودآگاھ و سرنوشتِ  یوجود دارد؟ پس انتخاب و آزاد اریامکان انتخاب و اخت
و  اریناخواه منجر به انتخاب و اختخواه یاست و آگاھ یآگاھ نیشود و بلکه انتخاب عمعرفت ممکن نمی

و  یدشمن انتخاب و آزاد رایز ؛کنندبا آن عداوت می مکه اکثر مرد ستا نیشود. و اسرنوشت می یآزاد
 و معرفت نفس ھستند.  یکه دشمن آگاھ ستا نی. انداشیسرنوشت خو تیمسئول

 حرو نیی انهیدر آئ رایز ؛مجبور است که خود را بشناسد ،است یاز آنجا که صاحب روح الھ دمیآ
ھمانا  ،شناخت نینخست ا یمرحله یمنتھ ؛است شتنیدر خو دیست و شاھد و شھا روهبا خودش روب دائماً 
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 یفرافکن شیخو ریغ یسوه را ب کنند و آنانکارش می انیشناخت کفر و جھل و ظلم نفس است که اکثر آدم
کفر و جھل و ظلم خود توبه  نیپرداخته و سپس از ا نندیبآنچه که از خود می قیبه تصد ی. و اندکندینمامی
که دچار آنان یباشد. ولعارفان می یالى الله است که واد ریو س قیو تحق مانیسرآغاز ا نیکنند و امی

 یانیگردند که پامضاعف مبتلا می یبیب و خودفررکّ به شقاوت و جھل م ،شوندخود می یانکار نفس اماره
 ! یانس طانیپرورد: شمی یطانیش موجود کی از آدمی ،انکار نیا تیندارد و غا

 قینگرداند و تصد یرو )اول نفس است یکه طبقه(موجود در نفس اماره  یآنکه از کفر و جھل و ستمگر
فس مطمئنه، ن ،ند از نفس لوامهاشود که عبارتنفس وارد می یمانیو ا یبر طبقات رحمان ،دیو توبه نما
 یاکثر مردمان از مشاھده ینفس ھستند. ول یرحمان یھاو نفس واحده که آسمان هینفس مرض ،یهنفس راض

 یشوند و از خود رومی یبی(اماره) دچار کفر و انکار و خودفر شیاول نفس خو یکفر و ستم طبقه
ه تمام ک یقیحقریو کاذب و غ یطانیش یاست و ابداع خودھا شیشدن از خواز گمآغ نیگردانند و ابرمی

ه پشت کردن ب و ،است شتنیکند انکار کفر خوخود کافر میه را ب است. آنچه که آدمی یبیمخلوق خودفر
 .است شدنشود که آغاز ضلالت و گمآغاز می نجایخود از ا

 ازدواج، کارگاه خودشناسی

شود با خودش آشنا می آدمی چیزی جز جھان آشنایی نیست که در این آشنایی نھایتاً جھان ھستی برای 
او از حیات  یو سرمایهاوست ابدی  ییابد به درجات. و این یافته ھمان توشهشناسد و میو خود را می

س و ھمان اعضا و جوارح و حوا ،تردید ابزارھای ارتباط و آشنایی او با جھانخود در جھان وجود. بی
ترین آشنایی را با جنس مخالف خود شدیدترین و جامع ،و اما در این ارتباطاوست. ھوش و احساسات 

ھا و ھوش و حواس او و اجزا و ارگان یکلیه ،زیرا در این ارتباط ؛کندیعنی با ھمسر خود حاصل می
ان دلیل است که ھمسر دبعیار و کامل است. و این شود و این یک آشنایی تمامتمامیت تن او درگیر می

ترین آشنایی آدم با خودش در رابطه با او حاصل جنس مخالف است و ضد است و این است که کامل واقعاً 
شود. و لذا ھر که از ھمسر ی ضدش شناخته میواسطهچرا که به قول علی (ع) ھر چیزی به ؛گرددمی

 ابدیِ  یهلذا تنھا امکان دریافت توش گریزد ودر واقع از خودش و شناخت خویشتن می ،گریزدخود می
 رود. دھد و با دستان تھی از دنیا میحیات اخروی را از دست می

ترین سرمایه را کسب کند؟ بدون تردید کسی تواند بیشترین و عالیو اما چه کسی و با چه روشی می
تواند به ضد می ،گذردزیرا ھر کسی به میزانی که از خود می ؛که بیشترین ازخودگذشتگی را داشته باشد

تا آنجا که آدمی خدایش را در این  ،تر شود و از این طریق خود را بیشتر بشناسد و بیابدخودش نزدیک
حیات و ھستی خویشتن که حاصل فنای خود است. پیوند  یجاودانه یو این است آن سرمایه .یابدوادی می

١ی رویارویی با خدا است و لاغیر.آدم و حوا برا ١  

 ی خودشناسینوشتن، عرصه
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نویسد تا بدین واسطه به دیگران برسد. آدمی فقط در دیگران است که به یک نویسنده برای دیگران می
کس به خودی خود و در خود به خود نرسیده است. این حقیقت ھیچ !رسد. این است راز نوشتنخود می

باشد. ھر کسی مراد و مرید می یرابطه ه وضوح تبیین شده است که ھمان سرّ در مکتب عرفان اسلامی ب
خود خود « :فرمایدو لذا على (ع) می .جویدحتی در خدا ھم ذات خود را می و ذاتاً در جستجوی خود است

 .»ھر کسی ھمان خدا است
تر سریع اییچ خودیابیھدفی جز رسیدن به خود ندارد. ولی ھ اً ھای مادی و معنوی بشر ذاتتلاش یھمه

شود و خواند دیوانه میدر قلمرو خودشناسی. آنکه فقط می مخصوصاً  ؛تر از نوشتن نیستو مستقیم
 رسالتِ  ھرچه بر ،نوشتن است و این نوشتن ،رساندگردد. آنچه که انسان را به خود میازخودبیگانه می

این سرعت بیشتر است. این ھمان معنای  ،در قلمرو معرفت نفس باشد امر به معروف و نھی از منکر و
١عشق است. ٢  

 خویش زدایی از صفات بدقداست ،خودشناسی گامنخستین 

 (پاسخ به یک نامه)
خوانید. ھرکس را تنھا راه نجات میدانم منظورتان از خودشناسی چیست که آنمن نمی !استاد گرامی

داند که تا چه حدی بزدل و ابله و کافر و دریوزه و بدبخت است. شناسد و میدر حد نیازش خود را می
چ سر فرمایید معرفت به خودی خود کافی است، یعنی چه؟ من ھیاینکه می ؟کنداین چه مشکلی را حل می

 اگر ممکن است به زبانی بفرمایید که ما ھم فھم کنیم. .آورمدرنمی
 پاسخ ما:

یست که بدانی نولی مھم این  ،ھا موجود نیستالبته ھمین حد از خودشناسی ھم که فرمودید در اکثر آدم
یعنی  ؟ایگونه شدهچرا و از کجا این ببینی و بفھمی که مثلاً باید بلکه  ،دارای صفات و خصائل بدی ھستی

اگر آدمی فھم و باور کند که آنچه او را  ھای باطنی این صفات بد را در خود بیابی. مثلاً رگ و ریشه
آدمی  د رفت. اگرترس او از میان خواھ ھای بیرونی، مسلماً و نه واقعیتاوست ترساند توھمات خود می

 مسلماً  ،رگز وجود خارجی ندارندھایی است که ھاساس مصلحت ھای او برفھم و باور کند که دروغگویی
 کند و الى آخر. دروغگویی را ترک می

اینکه در ذھن فرد  مگرشود دواند و پایدار نمیھیچ صفت بدی در انسان ریشه نمی :آخر اینکه یو نکته
و  .زدایی از این صفات بد استتوجیه و تقدیس شده باشد. نخستین کار در امر خودشناسی ھمانا قداست

دیگر جای ماندن ندارد و این است که خودشناسی، مشتری فراوانی ندارد. کسی  ،زدایی شداستچون قد
او خودش در نزد خود باورش ندارد و چنین اعترافی  ،کند که آدم کافر یا بزدلی استادعا می ھم که ظاھراً 

یچ صفت زشتی در ریاکارانه. بنابراین ھ نفسیِ یا از روی مصلحت و تبرئه کردن خویش است و یا شکسته
١اینکه زیباسازی شده باشد. مگرانسان نیست  ٣  
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 توان به باطن خویش راه یافتبدون پیر نمی

 ھرچیزی به ضدش شناخته«فرماید: ست. ھمو میا ھاترین علممشتریبه قول على (ع) خودشناسی، کم
خودشناسی بدان دلیل است که انسان برای شناخت نفس خویش، باید خود را  مشتری بودنِ کم ».شودمی

ا به ضد امیال نفس خویش مبتلا سازد و علیه خویش جھاد کند و این ھمان مکتب انبیای الھی یعنی راه تقو
 است. 

خودشناسی است. ولی این فقط مقدمه راه است  یپس ورود به دین و قلمرو تقوا، ھمان ورود به عرصه
راه ندارد به  یکند که بیش از این توان ادامهرود، اگر صادق باشد درک میو آنکه در این راه به پیش می

ھا و رعایت تقوا داریبیند که به خودی خود توان بسیاری از خویشتندو دلیل کلی: اول اینکه به تجربه می
کند که تا چه و دوم اینکه درک می .نیسترا در بسیاری از امور ندارد و خلاصه اینکه خودش حریف خود 

تواند خطاھایش را برای خود زیبا سازد. امر کلی دیگر این است که حدى قدرت خودفریبی دارد و می
ھدف از دین و تقوا، شکستن تکبر و غرور به عنوان اساس کفر و فریب است ولی آدمی چه بسا به 

گردد و گاه مبدل به یک دیو مقدس مثل و لطیف می احکام دین مبتلا به کبر و غروری بسیار ویژه یواسطه
یک انسان صدیق و عارف است که وی را  طور طبیعی نیازمند یاریِ هشود. پس در اینجا بملجم میابن

تر تر و عارفدوست بدارد و به او اعتماد کند. یعنی یک انسان مؤمن دیگری که لااقل اندکی از من صادق
توان سد خود و منیت بی پیر نمیپس  .یم مؤمنان را اولیای یکدیگر نامیده استطور که قرآن کرباشد. ھمان

 انسان است. »خود« سوی خدا نھاد که ھمان ذات و حقِ را شکست و به باطن خویشتن راه یافت و رو به

 خود استکه خدایش را در خود نیافته بی آدمی تا زمانی

شان من، خاندان من، علم و فن من، افکار من، نام و ن راستی چه چیزی از ھویت من از من است: تنِ به
ی رود و لذا ھمهز بین میوالدین پدید آمده و نھایتاً با مرگ ا ی؟ تن من که از رابطهو احساسات من و...
ای است. نام و مذھب و فرھنگ و شرایط من جملگی از تاریخ و طبیعت و جامعه و متعلقاتش ھم عاریه

داشتم و ای میزمانه است. افکار و احساسات من ھم اگر از من بود بر آن احاطهات و جبرھای ئالقا
 ن ببرم و یا فکر و احساسی جدید در خود پدید آورم. توانستم آنھا را از بیمی

. کنم از من نیستدانم و بدان وسیله خودم را اثبات میرا از خودم میکدام از آنچه که من آنپس ھیچ
خود است و کذاب. زیرا خود انسان ھمان خدا است به قول خدایش را در خود نیافته بی که آدمی تا زمانی

١على (ع). ٥  

 ردیگیم ما از را ما یبندهیفر یھایخودیبامام حق، ھمان کسی که 

یعنی آن خودی که در خدا و یا در نزد خدا و برای  ؛خدایی ما است خودشناسی در یک کلمه خودشناسیِ 
 خدا است. 
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 شناسیم که عدم ما است و در رویکرد به خدا است که خودِ ھای خود را میخودیبی ،یکرد به غیردر رو
زیرا آنگاه  ؛ستا عین رویکرد به فنا ،از منظر محسوسات ما ،ولی رویکرد به خدا ؛یابیموجودی را درمی

و اما  .خویشتن ما استماند که ھمان خود اقی نمیراستی جز خدا ببه ،کنیمکه جمع خود را رو به فنا می
یک انسان  ،گیرد تا بتوانیم خود حقیقی خود را بیابیمما را از ما می یھای فریبندهخودیبی ھمهآنکه این

ھای ما را به خودیھای ما است و بیخودیشود که دشمن بیخدایی و فنایی است که پیر یا امام نامیده می
 ه خود حقیقی برسیم.م و از خود ساقط کنیم تا بنمایاند تا از آن دست و دل بشوییما می

نیازی بیتایی و بی یزیرا ھویت ھر فردی ھمان جنبه ؛شناسی استخودشناسی به لحاظی ھمان ھویت
ھمان بحران خودشناسی و خودیابی و احساس وجود است و  ،و بحران ھویت .از غیراوست و استقلال 

بشر بیش از ھر دورانی خودنمایی  خودیِ این بی ،امور استشدن که عصر مشابه ،ھاشدندر عصر جھانی
ی آحاد بشری به لحاظ علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و ژنتیکی و اعتقادی کند. در دورانی که ھمهمی

خودی انسان تر است. عصر مدرنیزم عصر آشکاری بیشدگی شدیداحساس گم ،آیندشبیه ھم از آب درمی
١باشد.از قیامت میاست و این معنایی دگر  ٦  

 ب خودشناسییعجا

 اند. ھا از نفس واحدهی انسانزیرا ھمه ،کندرا فھم می ھر که خود را فھم کند ھمه
 زیرا خداوند ذات خود است.  ،کندھر که خود را فھم کند خدا را ھم فھم می
 اند. ناسیی علوم از خودشزیرا ھمه ،شودنیاز میھر که خود را فھم کند از سایر علوم بی

 بیند. را ھمچون خود می زیرا ھمه ،داردرا دوست می ھر که خود را فھم کند ھمه
 نیاز. زیرا دروغ محصول نیاز است و او بی ،گویدھر که خود را فھم کند دروغ نمی
 زیرا به صدق رسیده است.  ؛خوردھر که خود را فھم کند فریب نمی

٧رھد.دری میگیرد و از دریوزگی و دربهمیھر که خود را فھم کند در خود قرار   

 سه نکته درباره خودشناسی

 .چیزی است تر از ھرشناسد و از خودش بیگانهآدمی ھرچیزی را بھتر از خودش می .١
ریم حق ح ،باشد و منزل آخرشناسی در درجات میمنزل از ھزار مقام معرفت ھمانا شیطان ۹۹۹ .٢
  .است
خدایان بودند و نه شیاطین  وگرنه ھمه ،کس به خودی خود بر وادی معرفت نفس وارد نشده استھیچ .٣

١.و مجنون و آدمخوار ٨  

 کندھای خود را نشناسد طلب داشتن نمیتا انسان نداشته

 )کندینم وجود طلب نشناسد را خود عدم انسان تا(
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ھای روی زمین تبدیل به مؤمنانی ی انسانآن ھمهفرماید که اگر اراده کند به یک خداوند در کتابش می
ست و آن احق و ارزشی ورای ایمان و رستگاری و بھشت در آدمی نھاده  ،شوند ولی خداوندخالص می

خدا و اشرف مخلوقات نموده و مسجود ملائک ساخته است. آن حق  یچیزی است که انسان را خلیفه ،حق
 ھمانا حق اختیار و انتخاب است. 

را به یک آن فضائل حاصل از آنپرستی و مجموعهخداوند، ایمان و اخلاص و عشق و عبودیت و یگانه
باشد. آدمی می» بخواھید تا اجابت کنم«را بخواھد و اراده کند. این ھمان معنای کند که آنبه کسی اعطا می

دا است ولی خواستن باید از خیابد. این توانایی از جانب ھنری جز خواستن ندارد و ھرچه که بخواھد می
  .خود انسان باشد

آن چیز است و آدمی تا چیزی را به تمام و کمال درک  یو اما خواستن ھرچیزی حاصل معرفت درباره
یعنی خودشناسی. تا  ؛یابد. پس این خواستن تماماً برخاسته از معرفت استکند و لذا نمینکند اراده نمی

طلب ی را جدانسان در جریان خودشناسی به فقدان نیکی و فضیلت و حقیقت در خود نرسیده باشد آن
طلبد. تا آدمی بطالت را در خود ندیده باشد حق را کند. تا آدمی به عدم خود نرسیده باشد وجود را نمىنمی

حصول خودشناسی است. خداوند آدم و حوا را ھای الھی می ارزشکند. پس دعا و اراده و ھمهطلب نمی
 را از دست داد تا دوباره طلب کند.اش معرفت نداشت آنانسان کامل آفریده بود ولی چون انسان درباره

*** 
ی مراحل خودشناسی در بشر، چیزی جز شناخت ابعاد و اعماق جھل و ظلم و جنون و ضعف و ھمه
بیند گیرد و این ضعف را میھر موضوعی از شناخت خود قرار میولى آنگاه که آدمی در  ؛ھا نیستتباھی

آور و جادویی از بطن ھر ضعفی یک قدرت الھی و از بطن ھر ظلمتی طرزی حیرتهب ،کندو تصدیق می
 –خودشناسی « یهنماید. این است که واقعیک نور الھی و از دل ھر گناھی یک عصمت الھی رخ می

در معنای  اای و عروجی است که تماممکاشفه اآید و تمامیتی درنمیھرگز به منطق عل »خداشناسی
معرفت نفس  یو این معجزه !قابل بیان است: تجلی نور از ظلمت و حق از باطل و وجود از عدم» تجلی«

 ھا و عدمیت خویش است. ھا و ناتوانیو اجر خدا در درک و تصدیق بشر نسبت به ضعف
گرفتن از تاریخ کائنات ست و سبقتا معرفت نفس به عظمت قیامت و معاد فردی در حیات دنیا یواقعه

  .»مقربون«باشد و در قرآن می» السابقون«است و مصداق 
الله فقط محصول معرفت نفس است و لاغیر و پر واضح است که آدمی بدون داشتن لىاتقرب  یواقعه

ھای خود نیست و بلکه انسان به خودی اعماق خود و تصدیق تباھی یاھدهقادر به مش ،مثابه آیینهیک امام به
کند که این ھمان ابلیسیت نفس است. پس معرفت نفس تنھا ھای خود را توجیه و تقدیس میخود فقط زشتی

٢راه نبرد با ابلیس است. ٠  

 انواع و درجات جھل و جنون خویش  شناخت ،شناخت نفس

 )ی و روانی خودآگاھینخستین محصول فکر ،نیھیلیزم(
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یکی از مفاھیم کھن در عرفان جھان است که از عرفان ھندو تا اسلامی مورد بحث بوده » تولد دوباره«
 است و آن به معنای زاییده شدن از بطن خویشتن است.

کشاند چیست؟ بدون شک سازد و از فرط درد به زایمان میو اما آنچه که انسان را بارور و باردار می
شناخت اعماق نفس خویش که چیزی جز انواع و درجات جھل و جنون و انکار و  ؛نفس است معرفت

شود. زیر این نگاه باردار می ،سوی خودش برگشتچون نگاه انسان به !عداوت با ھستی خویش نیست
شود. نیھیلیزم نخستین محصول فکری و روانی خودآگاھی است و آدمی زیر نگاه خودش ھیچ و پوچ می

رسد شود و ھمچون ویار عرفانی است که به حدی میحساس ھیچی موجب تھوع روحی انسان میاین ا
ماند یک کودک نوزاد است که افکند. و آنکه باقی میآورد و برون میکه انسان تمامیت خودش را بالا می

فانی نامیده و مادر روحانی است و او کسی جز امام نیست که پیر عر برای به راه افتادن محتاج یک ولیّ 
شود کل شود دل است. آنچه که بیرون افکنده میشود و آنکه زنده میشود. این زایمان از دل انجام میمی

شود و خلقت جدید گونه آدمی بخشوده میآید و بدینی ذکر (به یاد آوردن) بالا میواسطهگذشته است که به
افکند و درنھایت مامای زایمان بیداری را می ینماید که خلقتی عرفانی است. آنکه نخستین نطفهرخ می

٢پیر است. ،نیز ھست ١  

 فنای فی الله، غایت خودشناسی

تر توان شناخت و اما خودشناسی ھرچه عمیقی خودشناسی میواسطهدانیم که خداوند را بهمی .٨٨
رسد که وادی حیرت محض است و احتضار ذھن و ی فنا میبه آستانه ،گرددشود و به ذات نزدیک میمی

سر  عیت صفر و اکنونیت بهاست که آدمی در وض »آستانه«ی صفر و اوج حضور قلب. این ھمان لحظه
 پاکِ پوک و دل، حضور و شوق و عطش محض است که نه مکان و نه زمانی در کار ،برد که ذھنمی

است. این غایت  »من«ی احتضار موت است. اینجا قلمرو امحای یه لحظهنھایت شبراستی بیاست. به
. و آنکه ایستاده نیز تو ناز خود و بر مرز وجود و عدم ایستاد شدنیعنی فنا ؛خود و خودشناسی است

ی آخرت و جاودانگی تو است که ی آخرت است. این توشهنیستی بلکه نور معرفت است که ھمان توشه
 ند در یکی از درجات ظھور. کاو را دیدار می

 تو باید حاضر باشی تا او ظاھر شود. و حاضر بودن تو ھمان نبودن تو است به آنی. این ھمان. ٨٩
آیی و شود و دیدار حاصل آمده است. و چون به خود میبقای در فنا است که به فنای در بقا منجر می

توأمان است:  ایای. این واقعهت. و بلکه دیده شدهای و دیده شده اسبینی که دیدهمی ،گردی به خودبازمی
٢. »و کان شاھداً مشھودا«شدن در حال دیدن: دیده ٢  

 کلی معرفت نفس  یسه جنبه

ول اینکه بدانی که دقیقاً و یقیناً از زندگی یعنی از خدا چه ی کلی دارد: امعرفت نفس سه جنبه و درجه
خواھد. و سوم اینکه دقیقاً و یقیناً خواھی. دوم اینکه بدانی دقیقاً و یقیناً خدا و یا زندگی از تو چه میمی

 ،ھرآنچه که داری و ھستی -اد ھم ھستندکه ظاھراً متض-بدانی که برای انطباق و اتحاد این دو خواھش 
                                       

 .٧٨، ص »زایمان از رحم عرفان«ی مقاله ،٢، فصل٦ھمان، ج.  ٢
 .٨٩و  ٨٨، شماره . ن والقلم، بخش دوم ٢
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ی سوم ھمانا کند و ھیچ کم یا زیادی در کار نیست. رسیدن به این مرحلهدر ھر آن کفایت لازم را می
٢وان و سعادت کامل است.رسیدن به رض ٣  

 نکاتی در خودشناسی

   .برون و درون در است شدن ھاخودشناسی، مراتب تن مراتبِ . ٩٨
   .یابدیابد جز در حضور خدا نمیمیآنکه خود را . ١٩٥
شناسد خدا می یابد وا می. پس آنکه خود رستییکه نیش درحالیستی خویافتن نیعنی یخودشناسی . ١٩٦

  .است نه تو
  .خودشناسی فقط برای خدا است و بس. ١٩٨
علاجی جز مرگ  ،ستا زاریش بیاست و آنکه از شناخت خو خودشناسی در مرضی ھرعلاج . ٢١٣
  ندارد.

   شناخت رب. :شناساندبلکه شناخت کسی است که تو را به تو می ؛ستیخودشناسی، خداشناسی ن. ٢٤٨
   .ک انسان خودشناس را نشناسدیست کسی خود را بشناسد ولی ا محال. ٢٦٥
   کند.تر میکیرساند بلکه به خودت نزدی خدا، تو را به خدا نمیتفکر درباره. ٢٦٧
   .است مردشناسی اھمانی خودشناسی در زن ن مرحلهینخست. ٣٨١
   .است دهیکشان خودشناسی به او را که است کسی شناخت کسی ھری خودشناسی ن مرحلهیاول. ٣٨٣
   ، خودکفایی است.خودشناسی زانیم حال ھمهدر  .٣٨٥
   .یابینمی دست ھستیدر کمال خودشناسی جز به آنچه که . ٤٦٦
   تو است. یگمشده بھشت و آرمان ھمان ھستی،آنچه که  .٤٦٧
   .نیھاپن تیھاھشتو در پشت خوا. ٥٧٤
   شناسی است.سیسراسر ابل ،ن وادی خودشناسیینخست. ٥۷٥
   است. خودشناسی اھمان میمستق صراط در رفتن راه یھاگام .٥٨١
   .شناسدفقط خودشناس است که مردم را می. ٦٧١
   .است سعادت راه ھاتن بلکه ست،ین سعادت یھاهکی از رایخودشناسی  .٦٧٣
د، اعضا ینمامی کند، فکر را محکمر مییبخشد، دل را دلزندگی را قوت و برکت می ،خودشناسی. ٦٧٤

ه و دار خدا نمودیی دد و وجود را تشنهیزداترس را می کند،ع صاحبش مییو جوارح و حواس را مط
   .ندازدامیامت را جلو یق

 .است برتر کافر مرد ھزار از یدلیر در برسد، نفس معرفت به چون زن. ٦٧٦
   .است ستم وه جھل ین مبارزه علیترایشهیر ،خودشناسی. ٧٤٣
   فتگی است.ی، خودشخودشناسی خطر و دارد خطری راھی . ھر ٨٦٣
 تیولا ھمانن یخودشناسی جبران ختم نبوت است و تا قبل از علی (ع) بابش گشوده نشده بود. وا .٩٢٠

   است. علی
   .نمودن ھیزافتن است و خود را شناختن و از خود پریخودشناسی، خود را  .٩٤١
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  .است کاری ھر وقت شناختِ  ھمانخودشناسی . ٩٧١
   .است شیخو ستیین بر افتنی آگاھی اھمانخودشناسی . ١٠٢٣
   .ت) و خداشناسییشناسی (ولاامبرشناسی، دوستیشناسی، پسی: ابلدارد رکن رھاخودشناسی چ. ١٠٥٠
  .رساندقتی نمییتو را به حق ،قت داشته باشدیق، مقصودی جز خود حقیتحق اگر .١١٥٧
   .رسدشناسی میکمال خداشناسی به علی .١١٥٩
   .است تباھی و رنج وسراسر جھل  ،و موجب خودشناسی نباشدت اگر در خدمت یترب م ویتعل .١٢٨٨
   نی، علی است.یتابد تا خود را ببآن نوری که بر تو می .١٣٠٣
یابد تا آنجا که خودِ علی ه علی مییشب را خود ھموارهکند ر مییآنکه در وادی خودشناسی س .١٣٠٤

   شود.می
   ک گام در خودشناسی بردارد.یاند حتی تونمی ،مان نداشته باشدیآنکه به علی ا .١٣٠٦
   ش و خودشناسی ندارد.یای جز اصلاح خوفهیمؤمن وظ .١٣٢٦
 ایییاسیِ رخودشن .زدینی بستیکند تا با صدق ددر فلسفه سنگربندی می ،عملایی و بیین رید .١٤٠٩

   .پردازدقت مییظری به مقابله با حقندر عرفانِ  نیز
 راه در ھازین چیترداشتنیدارد: راستگویی، انفاق از دوست عملی دستور ھشتمعرفت نفس . ۱٤۱۸

، اکاران و ستمگرانیله و حلال، قطع رابطه با ریحیب روزی، متانت و صبر، خاشعانه و ایربی نماز، خدا
   .حق مردان از اطاعت و مؤمنان مقابل در تواضع، حال ھمهذکر اسماء و صفات خدا با دل و زبان در 

و را که ت خودشناسی به ازین مگر ان است،یپابی که آوردمی ییھاازین خود ھمراه به ازیین ھر .١٤٢٦
   کفایی است.خود راه ھان است که خودشناسی تنیا کند.می ازینبی ھاازیاز ن

   .شناسدنمی ھمثار و محبت را یشناسد اآنکه خود را نمی. ١٤٢٧
ارشان ی خودشناسی در و کنی روبرو خودشان با را ھاآن است که آن ،گرانیقی به دیمحبت حق .١٤٢٨
   .خودکفایی برسانی به را ھاباشی و آن
 ست.یرشدی جز خودشناسی ن .١٦٤٩
   ترس او از مرگ است. ،ز کافر از خودشناسییگر. ١٧٠٠
   شود.مانش متزلزل مییدر ا ،ر خودشناسی شتابان نباشدیمؤمن اگر در س .١٧٤٩
   ش است.یترس از پوچ شدن خو، داردآنچه که مردم را از خودشناسی بازمی .١٨٠٣
 غرور. و خودشناسی اندجمله آن از شود؛نمی جمع نفر کی در گریھمد با گزھر ھازیبرخی چ .١٨٠٤
در وجود کافران و منافقان و مؤمنان و  عت،یطب نھاش است در جیشناخت خو ،خودشناسی. ۱۹۳۰

 ٢٤خدا. وجود در تاً یھامخلصان و ن

 ی استالھ یّ ول از یرویپ ھمان ،خودشناسی میمستق صراط  

ی توحید درب ورود به صراط مستقیم و راه ورود به دل خویش ھمانا دوست پاک و عارفی است که آیینه
یابی و بر خود وارد خود را می ،وجود او یو سعادت و ھدایت است و الگوی نجات است و در آیینه

 .شویمی
                                       

 . حق الیقین. ٢
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ی خود بر روی زمین تا دوست خدا که خداوند او را برگزیده و خلیفه و راه دل است ،مستقیمصراط 
 .سازدشود و خداوند او را مانع ورود به دلش میتصدیق نشود و محبوب نگردد، راه دل باز نمی ،قرار داده

ت خدا که دوسپس کسی  ».داردمنکر دوست من، کافر است و مرا ھم دوست نمی«فرماید: زیرا خدا می
تواند بر خودش وارد شود. پس کلید گشایش صراط مستقیم و راه دل، را دوست بدارد و تبعیت نماید می

 .یکی از اولیای خدا و بندگان عاشق کامل حق است
، عیناً مواجه با کسی که طالب معرفت نفسآید میل جدی و قلبی به معرفت نفس در صورتی پدید می

ست تا یت گردیده و تعین و تجسم صراط مستقیم اسوی خدایش ھدااست و بهشود که اھل معرفت نفس 
و ھدایت آیا قلبی و جدی است یا بر گمانی و ھوسی بیش نیست و حاصل  معلوم شود که میل به معرفت

شدن با مؤمن خالصی که به معرفت و حق رسیده است، مجذوب پرستی است. اگر انسان در مواجهدنیا
گردید پس معلوم است که واقعاً طالب ھدایت است و تشنه معرفت حق است و خیالاتی  شد و خاشع و طالب

 نشده است. 
واران را که درب دین و ، این است که علیشدن با نورھای ھدایتروبروولی مشکل عمومی مردم در 

کنند تکبر می بینند و این است که اکراه ودل و معرفت ھستند، فقیر و مبرا از دنیا و ریاست و تظاھر می
فرماید: ست که قرآن میپردازند. این اگزینند و بلکه به عداوت با مخلصین میو راه گمراھی را برمی

زیرا  .رسنده عذاب خدا میباکثراً  ،فرستیم تا سعادتمند گردندچون نور ھدایت خود را به سوی قومی می«
گونه است که تر است. و اینفقیرتر و درمانده ما گویند که او ھم بشری مثل ما است و بلکه ازبا خود می

  ».زیرا عمداً خود را فریب دادند ،آیدعذاب خدا بر آنھا واجب می
باشد. سیمای ظاھری ترین علت گریز مردم از خودشناسی و دین میبزرگ ،پس ترس از فقر ظاھری

ترین امتحان و ھدایت، بزرگ فقر است و فقر امتحانی کبیر است. فقر اھل معرفت ،صراط مستقیم و ھدایت
به راه نعمت متصل است و  »مصراط المستقی«ی حمد ھم باشد. در سورهدین و اخلاص برای مردم می

ظاھری مقبول ندارد زیرا سیمای فقر دارد. و نعمت که ھمان  ،نعمت خدا برعکس رحمتش، در نظر مردم
ھر گاه که نعمت «فرماید: ین است که قرآن میفقر و فخر قرار دارد. و ا باشد بر سنتِ نورھای ھدایت می

 . »کنندگردانند و کفران میفرستیم روی برمیخود را بر مردم می
صراط مستقیم است. دشمنی با فقر و تحقیر فقرا، انکار دین و  پس فقر و خودشناسی، ظاھر و باطنِ 

٢شدن بر خویشتن است.راه گمعداوت با خدا است و  ٥  

 دیگری یواسطهخود به ی شناختنعشق، زمینه

 روح است اگر متقابل باشد و این امکان خودشناسی را فراھم ی. عشق جابجایی و معاوضه٤٣٥
روح دیگری. زیرا آدمی به روح قدیم و ازلی خود عادت کرده  یواسطهآورد. یعنی شناختن خویشتن بهمی

ھم عادت کرده و از ھم ه زیر یک سقف ب ھا به مرور زمان درطور که آدمو با آن سھو گشته است. ھمان
توانند یکدیگر را بشناسند و یا چه بسا با مرگ. به ھمین می گردند و لذا در دوری بھترمی بیگانه و نامحرم
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 یواسطهعشق و ایمان در قلمرو خانه و نژاد خود غریب و نامحرم و مطرود است. پس انسان به ،دلیل
٦تواند خود را بشناسد.می ود دیگری بھتروج یروح دیگری و یا از خانه  

 

                                       
 .٤٤، ص. مذھب اصالت عشق، ج اول ٢
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